
حضور در مدرسه رفاه
روایت شهید رجایی از دوران بعد از آزادی از زندان : از زندان که بیرون آمدم در تشکیلات انجمن اسلامی 
معلمان وارد شدم تا انقلاب شد و من به مدرسه رفاه رفتم و در کمیته استقبال امام حضور داشتم. پس 
از پیروزی انقلاب به عنوان مشاور وزیر آموزش و پرورش و پس از استعفای او به عنوان وزیر مشغول کار 
شدم. آن مدت یک سالی که در آنجا بودم‌، بسیار خوشحال و راضی بودم و ترجیح می‌دادم در آموزش و 
پرورش به کار خود ادامه بدهم، ولی با نزدیک شدن انتخابات مجلس‌، آقای هاشمی به من تلفن زدند 
و گفتند که برای نمایندگی مجلس کاندید شوم. بعد هم که مسأله نخست وزیری پیش آمد و من هرجا 

که می‌رفتم از صمیم دل می‌گفتم که کابینه من کابینه 36 میلیونی است.

اعــضــای اصــلــی کمیته اســتــقــبــال آقــایــان 
ــادامــچــیــان،  ــراولادی، مـــقـــصـــودی، ب ــگــ عــــســ
رخ‌صفت، برادران رفیق‌دوست، شهید رجایی 
و بنده بودیم که با مدیریت شهید بهشتی 
ایــن کــار را انــجــام مــی‌دادیــم. شهید بهشتی 
ــرای اعضای کمیته استقبال کارت‌هایی را  ب
داده بودند درست کنند که بدون آنها امکان 
نداشت به مدرسه رفاه وارد یا از آن خارج شد.

ــارت  ــن کـ هـــمـــیـــن‌طـــوراســـت، یـــک روز مـ
نداشتم و شهید رجــایــی نگهبانی مـــی‌داد. 
خواستم وارد شــوم، اما ایشان، راهــم نداد. 
بالاخره هم شهید بهشتی پادرمیانی کردند!  
وقتی به ایشان گفتم: »این چه کاری است؟ 
مرا که می‌شناسند؟« شهید بهشتی گفتند: 
ــداً جـــای گــایــه نــیــســت، رجــایــی همین  ــ »ابـ
ــدون کــارت راه  اســت. بـــرادر خــودش را هــم ب
نمی‌دهد!‌« شهید رجایی واقعاً تابع قانون 

بود و در این زمینه نظیر نداشت.

مــســئــولــیــت ســـتـــاد اســتــقــبــال از امـــام 
خمینی)ره( در بحبوحه روزهــای پیروزی؛ 
مسئولیتی سنگین و در عین حــال پویا 
ــود؛ شهید محمدعلی رجــایــی کــه سال  ب
های زیادی را به خاطر دفاع از آرمان‌هایی 
کــه امــامــش بــه او داده بــود؛ در روزهــای 
منتهی به استقرار امام در ایران از اعضای 
اصلی کمیته استقبال است؛ حاج احمد 
قدیریان؛ از مبارزان انقلابی دربــاره این 

روزها اینطور روایت می کند:

 جای گلایه نیست  
ً
 ابدا

رجایی همین است
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